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درباره قلعه »فورگ«، سرپاترین قلعه جنوب خراسان

قلعه‌ای در میان کوهستان‌ قهستان

هادی دقیق| منطقه کویری جنوب خراسان سوای اینکه از لحاظ 

طبیعی جذابیت‌های فراوانی دارد، منطقه‌ای است که جای‌جایش 
قدمت و تاریخ خراسان را فریاد می‌زند. این تاریخ پربار که طبق 
آخرین یافته‌های باستان‌شناسی می‌شود سر آن را به انسان 
نخستین پیوند زد، در اوایل دوره اسلامی با نام اسماعیلیان 
و سنت قلعه‌سازی آن‌هــا گــره خــورده اســت. اسماعیلیان در 
میان کوهستان و کویر جنوب خراسان، هر‌جا موقعیتی مناسب 
می‌دیدند، قلعه‌هایشان را آنجا می‌ساختند. این سنت اما در 
دوره‌های بعد هم ادامه می‌یابد و از این حیث می‌شود سرزمین 
قهستان را سرزمین قلعه‌ها دانست. بیشتر قلعه‌های منطقه 
جنوب‌ خراسان در نقاط کوهستانی ساخته شده‌اند و اصلا 
کــوه و کوهستان منطقه آمــده  نــام قهستان هــم از این‌همه 
اســت؛ کوهستان‌هایی که در میانشان کویرهایی ماسه‌ای 
مثل همت‌آباد و سه‌قلعه هم دیده می‌شود. با این تفاسیر، یکی 
از قلعه‌های چشم‌نواز در میان قلعه‌های پرشمار منطقه، در 
نزدیکی شهرستان درمیان خراسان‌جنوبی قرار دارد. قلعه فورگ 
در روستایی به همین نام و در شمال شهرستان درمیان و در 
شرق بیرجند و بین این شهر و مرز افغانستان قرار دارد. قلعه فورگ 
اسفند1379 به‌عنوان اثری مربوط به دوره افشاریه در فهرست 

آثار ملی ایران قرار گرفته‌است.

 zقلعه‌ای در میان باغ‌های زرشک

پیش‌تر هم گفتیم که بیشتر قلعه‌های قهستان روی بلندی و کوه 
ساخته‌ شده‌اند، اما برخی قلعه‌های معروف این منطقه مثل قلعه 
طبس‌مسینا در نزدیکی فورگ هم در دشت ساخته شده‌اند که 
اتفاقا شواهد تاریخی، نفوذناپذیربودن آن‌ها را هم گواهی می‌دهند. 
یکی از همین قلعه‌های چغر و سخت‌گذر کوهستانی قهستان، قلعه 
فورگ است. هیبت قلعه و دیوارهای بلندش که روی تپه ساخته 
شده است، در کنار روستای تاریخی فورگ چشم هر‌رهگذری را خیره 
گرد آن  می‌کند. به‌جز این، دیدن هم‌زیستی روستا با قلعه که گردا
شکل گرفته است، چیزی بیشتر از حظ‌بردن از یک نمای تاریخی به 
انسان می‌بخشد؛ حسی عجیب که وصفش را فقط باید پای همان 
کاهگل و خشت و آجر به چشم دید و داستانش را به گوش دل 
شنید. از این رو، خانه‌های روستا به‌شکلی پلکانی، مثل نقش‌ونگار 
پارچه روی دامن، پایه‌های قلعه را می‌پوشانده‌اند تا آخرین خانه 
که به باغ‌های زرشــک می‌رسد.روستای فــورگ هم مثل خیلی از 
روستاهای اطرافش پر از باغ زرشک است. جدا از این‌ها، در میان 
باغ‌های زرشک روستا، یک درخت سرو کهن‌سال هم قرار دارد که 
همچنان برای اهالی محترم است. این‌ها همه جاذبه‌های فورگ 
نیستند؛ خانه‌های تاریخی، کوچه‌ها و ساباط‌های سنگ‌فرش‌شده و 
نسبتا تنگ و کاهگل‌اندودشده که یکی‌یکی پشت‌بند هم جا خوش 
کرده‌اند، جاذبه‌های دیگر فورگ هستند که هم‌زمان، حس زندگی 
در کنار قلعه‌ای متروکه را به‌عنوان سرریز این‌همه جذابیت به خورد 

مخاطب می‌دهند.
 zساختار و تاریخ قلعه فورگ

خوشبختانه از قله فورگ یک کتیبه باقی مانده است که می‌شود 
تاریخ ساخت آن را دقیق‌تر دانست. در انبار قلعه یک کتیبه قرار دارد 
که در پایان آن نوشته شده است: »عمل استاد ابوسعید جزیکی، سنه 
1217.« ساخت قلعه فورگ در زمان نادرشاه توسط میرزا بقاخان، 
کم منطقه، شروع شده است و پس از او پسرش، میرزا رفیع‌خان،  حا
ساخت آن را به پایان می‌رساند. از این رو، قلعه فورگ به قلعه میرزا 
رفیع‌خان هم معروف است.مصالح به‌کاررفته در قلعه سنگ، آجر، 
خشت، گچ، آهک و ساروج است. قلعه فورگ روی صخره‌ای سنگی 
همراه با هجده برج ساخته شده است. با وجود این، برخی از این 
برج‌ها در طول این چندصدسال تخریب شده‌اند، اما دیوارهای بلند 
قلعه همچنان یادآور روزگار اوج رونق آن است. دورتادور قلعه با حصار 
و برج‌های مدور احاطه شده است و گنگره‌های بالای دیوارها هم 
گواهی می‌دهند که روزگاری از بین هر کدام از آن‌ها سر یک سرباز 

مسلح بیرون بوده و از دشت نگهبانی می‌کرده است.
دروازه اصلی قلعه در ضلع شرقی است و یک دروازه کوچک‌تر هم در 
ضلع شمالی آن قرار دارد. پلان قلعه فورگ نامنظم است و شاید عامل 
آن را بشود شکل‌گیری قلعه بر اساس شکل خاص کوه و توپوگرافی آن 
دانست. فضای داخلی قلعه از شرق به غرب به سه قسمت تقسیم 
می‌شود؛ بخش نخست در شرق قلعه شامل انبار علوفه، محل زندگی 
خدمه، محل نگهداری احشام و حوض‌انبار است، بخش دوم محل 
نگهداری آذوقه و تدارکات نظامی و محل سکونت سربازان است 
و سومین بخش که قسمت اصلی قلعه است، در دو طبقه احداث 
کم و نزدیکانش بوده و از دیگر قسمت‌های  شده و محل سکونت حا
قلعه بلندتر است. در نتیجه، شاه‌نشین قلعه که در بلندترین نقطه 
آن قرار دارد، به بقیه فضاهای قلعه اشراف دارد. خود این شاه‌نشین 
هم چند برج دیده‌بانی مجزا از داخل قلعه دارد. در کل، قلعه طوری 
احداث شده است که بر کل روستا و راه‌های ارتباطی پیرامون منطقه 
اشراف داشته باشد.آثار و بقایای معماری داخل قلعه، بیانگر بازسازی 
آن در چند مرحله است که در بعضی از این بازسازی‌ها بر وسعت 
قلعه نیز افزوده شده است. شواهد تاریخی می‌گویند تاریخ این قلعه 
ممکن است خیلی قدیمی‌تر از این باشد، زیرا برخی سفال‌های دوره 
تیموری و حتی به‌ندرت، چند قطعه سفال از دوره سلجوقی هم در 
این قلعه یافت شده است. با همه این‌ها، قلعه فورگ در نهایت در 
کم وقت گفته شده است، فتح  دوره قاجار، به‌دلیل آنچه طغیان حا
و تخریب می‌شود و تقریبا به همین روزی می‌افتد که امروز دیده 
می‌شود. با وجود این، قلعه فورگ همچنان سرپاترین قلعه جنوب 

خراسان است.

 
خراسان
‌نامه

 zقرارداد با یک مجسمه‌ساز معروف

بــگــذاریــد در شـــروع ایــن مــاجــرا بــه‌ســراغ قـــراردادی 
کنون دیگر حدود ‌87سال قدمت دارد و  برویم که ا
خــودش بخشی از تاریخ این شهر شده اســت. این 
قرارداد هم‌زمان است با زمانی که استخر و عمارت 
کوهسنگی برپا می‌شود. این نکته ما را متوجه این 
که برحسب ظاهر مسئولان امــر از  موضوع می‌کند 
همان ابتدا قصد داشته‌‌اند ایــن ســازه‌هــای نوساز 
شهر را به زینت تندیس‌ها بیارایند. این قرارداد میان 
کروان،  اداره کارپردازی آستان‌قدس و با اجازه از پا
نایب‌التولیه‌وقت، و غلامرضا رحیم‌زاده‌ارژنگ برای 
ساخت چند‌مجسمه بسته می‌شود. برای آشنایی 
بیشتر با ارژنگ که طرف دیگر این قرارداد است نیز باید 
گفت او متولد شوروی و در ایران زیسته بود. او نقاش، 
مجسمه‌ساز و پیکرتراشی بود که در دانشگاه کیف در 
رشته نقاشی و مجسمه‌سازی درس خواند و بعد به 
ایران آمد. از آثار برجسته ارژنگ می‌توان به تندیس 
نبرد گرشاسب با اژدها در سال‌1315 و مجسمه‌های 
شیر ورودی ساختمان صندوق پس‌انداز بانک ملی، 
نقش برجسته انوشیروان دادگر در کاخ دادگستری، 
کار  مجسمه فردوسی در میدان فردوسی مشهد )
مشترک بود با اسماعیل، فرزندش، و حسن ارژنگ‌نژاد، 
پسرخاله‌اش( و نقش‌برجسته بهرام‌گور و خسرو‌پرویز 
کار مشترک با حسن ارژنگ‌نژاد(  در کاخ سعدآباد )
اشاره کرد. حسن ارژنگ که لقب پدر مجسمه‌سازی 
گرد  ایـــران، کــنــار نــامــش نشسته اســـت، ســال‌هــا شا
غلامرضارحیم‌زاده در کارگاهی پشت مدرسه سپهسالار 
در کوچه اعتبار بوده است وهم او هم ارژنگ جوان را 
برای بیشتر آموختن، راهی لبنان و سپس اروپا می‌کند 

تا به مجسمه‌ساز قابلی که می‌شناسیم بدل شود.
ــا چنین ســابــقــه‌ای قـــدم به  ــم‌زاده ب ــیـ  خــاصــه رحـ
مــشــهــد مـــی‌گـــذارد و پـــای قــــــرارداد مجسمه‌های 
کوهسنگی می‌نشیند. ایــن قـــرارداد در ‌22تیر‌ماه 
سال‌1316خورشیدی بسته می‌شود و در آن ارژنگ 
تعهد می‌کند که مجسمه‌های زیر را در طول مدت 
دو ماه بسازد و نصب کند. فهرست بلندبالای این 
مجسمه‌ها در  قرارداد به این شکل ذکر شده است: 
»‌مجسمه نهنگ و پهلوان مطابق نقشه ضمیمه که 
امضا شده که پهلوان آن به ارتفاع دومتر‌و‌نیم است 
با رنگ برنزی، دو عدد گلدان بزرگ که صد‌سانتی‌متر 

ارتفاع داشته باشد با رنگ سربی، چهار عدد ابوالهول 
هر‌یک به ارتفاع در حدود 95سانتی‌متر به رنگ مسی، 
دو عدد حوض دو‌طبقه با مجسمه که به دو حوض 
جنبین استخر بخورد و کلیه ارتفاع آن دو‌متر‌و‌نیم باشد 
به رنگ مسی، دو عدد مجسمه پهلوان در حال ورزش 
به رنگ برنزی، چهار عدد شیر به اندازه‌های شیرهای 
جلو بانک ملی تهران به رنگ برنزی، شش عدد پیکر 

هر‌کدام به ارتفاع 180سانتی‌متر به رنگ نقره.«
در مفاد دیگر این قرارداد آمده است‌که مجسمه‌ساز 
باید این پیکره‌ها را با مشخصات بالا بسازد و آن‌ها را 
در مشهد در محلی‌ که از طرف آستان‌قدس تعیین 
می‌شود نصب کند. از دیگر تعهدات ارژنگ در این 
پیمان استفاده از بهترین بتون‌آرمه و مواد اولیه و 
همچنین رفع عیب و نقص مجسمه‌ها تا یک سال پس 
از نصب آن‌هاست. در نهایت، پیکرتراش در مجموع 
برای این تعداد تندیس مبلغ 40هزار ریال در سه قسط 

دریافت می‌کند.

 zکمک از کارخانه نخریسی برای حمل مجسمه‌ها

البته ساخت مجسمه‌ها یک مسئله است و انتقال 
آن‌ها به جایی که باید نصب شود یک ماجرای دیگر. 
برای درک بهتر این ماجرا باید به سال‌های حدود 
‌1316تا‌1319 برویم؛ زمانی که خبری از فناوری نیست و 
حتی تأمین برق شهر هم با مشکل مواجه است. فقط 
دو کارخانه در شهر وجود دارد. کارخانه قند آبکوه و 
کارخانه نخریسی و کارخانه نخریسی تنها منبع تأمین 
برق در شهر است. از سوی دیگر، ماشین‌ها نیز هنوز 
خیابان‌های شهر را تسخیر نکرده‌اند و کلمه جرثقیل 
شاید به نظر مردم ناآشنا و غریب برسد. در چنین 
شرایطی است که از انتقال مجسمه‌ها به کوهسنگی 
و نــصــب آن‌هـــا صــحــبــت مـــی‌شـــود. در مــرکــز اســنــاد 
آستان‌قدس‌رضوی، تعدادی نامه اداری وجود دارد 
که از ارسال جرثقیل برای انتقال مجسمه‌ها توسط 
شرکت نخریسی و نساجی خسروی خــراســان خبر 
می‌دهد. در این سند با شماره‌137748 آستان‌قدس 

)‌آن زمان کوهسنگی زیر نظر این اداره بود( از کارخانه 
نخریسی برای جابه‌جایی این پیکره‌های سنگین 
تقاضای کمک می‌کند. ظاهرا آن زمان این شرکت 
تنها جایی است که به جرثقیل )‌یا وسیله‌ای شبیه 
به این برای جابه‌جایی وسایل سنگین( دسترسی 
دارد و دیگر کارخانه‌ها و ادارات شهر مانند کارخانه 
قند یا شهرداری نیز چنین درخواستی از این شرکت 
داشته‌اند. مجسمه‌ها با موفقیت نصب می‌شوند اما 

ماجراهای دیگری در راه است.

 zمجسمه‌ها به کوهسنگی می‌آیند

با هر دردسری که هست زیرسازی این مجسمه‌ها در 
‌24شهریور به پایان می‌رسد و هفده مجسمه سر جای 
خودشان قرار می‌گیرند. مجسمه و فواره‌ دو حوض 
کوچک در طرفین عمارت قرار می‌گیرند، چهار شیر 
گلدان‌ها جلوی  در طرفین پله‌ها نصب می‌شوند، 
ایوان عمارت جا خوش می‌کنند و دو شیر بزرگ نیز 
در پله‌های ورودی به میهمانان کوهسنگی خوشامد 
می‌گویند، شش پیکره انسان نیز در دور‌تا‌دور استخر 
زندگی‌شان را شروع می‌کنند. قالب مجسمه نهنگ 
یخته و نصب مــی‌شــود.  کوهسنگی ر نیز در محل 
تکه‌های مجسمه‌های بزرگ در کوهسنگی سرهم 
می‌شود؛ البته ظاهرا دم یکی از شیرهای بالدار در 
زمان حمل‌و‌نقل از تهران به مشهد می‌شکند و آن را 
وصله می‌کنند. دم این شیر برای ارژنگ دردسرساز 
می‌شود؛ زیرا کارگزار کوهسنگی گزارش می‌دهد که 

دم اصــاح‌شــده شیر چند‌روز بعد نیز خود‌به‌خود 
دوباره کنده و تعمیر می‌شود که باعث نگرانی و عدم 
اطمینان مسئولان به آن می‌شود. پس از این رئیس 
حسابداری آستان‌قدس در مکاتبه‌ای با حسینی -که 
ظاهرا نماینده رحیم‌زاده بوده است- می‌نویسد: »‌لازم 
است به جای شیر بالداری که دم آن در موقع نصب 
کنده شده بود... یک عدد شیر بالدار بی‌عیب دیگر در 
محل مجسمه نصب نمایید. چون شیر اولیه معیوب 
است، جز قرارداد پذیرفته نمی‌شود.« در ‌14مهر‌ماه 
ســال1316 نایب‌التولیه آستان‌قدس در نامه‌ای به 
آقای رحیم‌زاده مجسمه‌ساز بابت تأخیر در تحویل 
مجسمه‌ها و کوچک‌تر بودن شیرهای بالدار از اندازه 
گزارش  مــورد انتظار گلایه می‌کند و می‌نویسد: »‌به 
متصدیان خیابان استخر، چند عدد از مجسمه‌های 
مزبور هم معیوب است که تا‌کنون چندین مرتبه هم 
اصلاح نموده‌اید و باز شکسته است؛ بنابراین لازم است 
فورا در رفع نواقص آن‌ها اقدام و مجسمه‌های مزبور را 
بدون عیب تحویل دهید و‌الا ناچار در‌موقع پرداخت 
قسط آخر قیمت مجسمه‌های معیوب کسر خواهد 
شد.« البته احتمالا این مجسمه‌ساز در نهایت توانسته 
است رضایت کارفرما را جلب کند؛ زیرا کار ارژنگ با 
آستان‌قدس با این پیمان به پایان نمی‌رسد و آن‌ها در 
16آبان‌ماه همان سال یک قرارداد متمم تنظیم و امضا 
می‌کنند. در قرارداد متمم درخواست‌های جدیدی 
برای ساخت داده شده است که مجسمه‌ساز باید تا 
تیرماه سال‌1317خورشیدی آن‌ها را تحویل بدهد؛ 
»هشت نیمکت مطابق نمونه نیمکت‌های دربند که 
هر‌کدام دو مجسمه داشته باشد، شش گلدان، دو 
پایه چراغ و یک حوض مطابق نمونه‌هایی که برای 
شهرداری تعهد نموده‌ است.« ارژنگ که در ساخت 
مجسمه‌های قبلی دچــار تأخیر شده است ظاهرا 
نمی‌تواند با دلیل و مدرک کافی مسئولان آستان‌قدس 
را مجاب کند و در قرارداد جدید ذکر شده که او قسط 
آخر قرارداد قبلی‌اش را دریافت نمی‌کند و طرفین برای 
این قــرارداد نیز مبلغ 20هــزار ریال در نظر می‌گیرند. 
این مجسمه‌ها نیز پس از ساخت، در جای خودشان 
قرار می‌گیرند اما بیشتر آن‌ها و خصوصا آن‌ تعداد که 
پیکره انسان در طراحی‌شان نقش عمده بازی می‌کند، 
پس از انقلاب جمع‌آوری می‌شوند و برای همیشه باغ 
کنون که به این بوستان  کوهسنگی را ترک می‌کنند. ا
همچنان زیبا می‌روید، می‌توانید نگاهی دقیق‌تر به 
اطراف استخر و عمارت کوهسنگی بیندازید شاید رد و 
نشانی از دیگر مجسمه‌های ارژنگ که برای مشهدی‌ها 

به یادگار گذاشته است، ببینید.

درباره مجسمه‌های معروفی که سال‌‌هاست خبری از آن‌‌ها نیست اما در میان روایات مشهدی‌ها حضور چشمگیری دارند

تندیس‌های گم‌شده آقای ارژنگ

ینبی| بعضی از خاطرات آن‌قدر  سیده‌نعیمه ‌ز

که  رنگ نقش بسته‌اند  در ذهــن انسان پر
گاهی این یادها  ک نمی‌شوند.  به‌‌راحتی پا
گوشه‌گوشه ذهن  چنان سفت‌و‌سخت بــه 
ــس از ایــنــکــه از  ــا پ ــال‌ه ــه س چــســبــیــده‌انــد ک
دیده‌ها رفتند، همچنان مجسم و قابل‌تصور 
باقی می‌مانند و می‌توان بارها از جزئیاتشان 
گفت و شنید. مجسمه‌های دریاچه کوهسنگی 
از همین نوع خاطرات‌اند که تصویرشان نزد 
بزرگ‌ترهای ما که آن‌ها را از نزدیک دیده‌اند 
یا عکسی به یادگار با آن‌ها گرفته‌اند همچنان 
قرص و محکم و پابرجاست. مشهور است 
کــه ایــن مجسمه‌ها را شــهــرداری میلان به 
مشهدی‌ها اهــدا کــرده اســت؛ ادعــایــی که 
سندی برایش وجود ندارد، اما در مرکز اسناد 
آستان‌قدس مدارکی وجود دارد که این گزاره 
وایـــت واقعی‌تری  را نفی می‌کند و مــا را بــه ر
می‌رساند. این مجسمه‌ها نزدیک ‌46سال 
که دیگر سرجایشان نیستند و کسی  است 
یــادی نمی‌داند، اما  از سرنوشتشان چیز ز
همچنان یادشان میان مــردم مشهد زنده 
است. امروز به‌سراغ روایتی از این مجسمه‌ها 
بر‌اساس اسناد و مدارک رفته‌ایم که در تصاویر 
قدیمی جلوی عمارت کوهسنگی جا خوش 
ــه  در واقــعــیــت جـــای خالی‌  ــرچ گ کـــرده‌انـــد، ا

بیشترشان سال‌هاست درد می‌کند.

نمایی از مجسمه نبرد گرشاسب و اژدها،  ساخته استاد ارژنگ

مجسمه شیرهای کوهسنگی، ساخته استاد ارژنگ نمایی از گلدان‌های ساخته شده توسط استاد ارژنگ

کشف 
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مرضیـه ترابی|  نمی‌دانـم به‌خاطر دارید یا نـه؛ اما چند‌وقت 

قبـل، ضمن بررسـی فواره‌هـای موجـود در یکـی از تصاویر 

آلبوم‌هـای کاخ‌مـوزه گلسـتان، اندکـی دربـاره ابتـکارات 

ایرانیـان برای تزیین باغ و تضمین لطافت آن توضیح دادم. 

در آنجا نوشـتم که ایرانیان با استفاده از فناوری استفاده از 

»تنبوشـه« چطور موفق به ایجاد فواره‌های بلند می‌شـدند. 

تصاویر امروز کشـف تاریخ، جلـوه دیگری از هنر »باغ‌آرایی« 

ایرانی را به رخ مخاطب می‌کشـد و ناخواسته هر‌بیننده‌ای 

را بـه شـگفتی و احترام وا مـی‌دارد. ایـن تصاویـر مربوط به 

آلبـوم شماره‌440 از مجموعـه آلبوم‌های عکـس کاخ‌موزه 

گلسـتان اسـت کـه در چند قطعـه از آن‌هـا، نماهایـی از باغ 

»نصرت‌الدولـه« نمایـش داده شـده‌ اسـت؛ باغـی بـه غایت 

زیبا که در مسـیر پلکانی آن، با اسـتفاده از جوی آب، فواره و 

داربست‌های درخت انگور )مو(، جلوه‌ای بهشتی را ساخته 

و پرداختـه کرده‌انـد. فیروزمیـرزا نصرت‌الدولـه، ملقـب بـه 

»فرمانفرمـا«، فرزنـد شـانزدهم عباس‌میـرزا نایب‌السـلطنه 

و عمـوی ناصرالدین‌شـاه قاجـار بـود. فرزنـدان و نـوادگان 

نصرت‌الدولـه، بعدهـا در تاریـخ معاصر ایـران بازیگر وقایع 

بسـیاری شـدند. پسر وی، عبدالحسـین‌میرزا فرمانفرمـا، 

از رجـال انگلوفیـل و مدتـی حاکـم کرمـان بـود و روابـط 

تنگاتنگـی بـا بریتانیـا داشـت. او بعـد از پیـروزی انقلاب 

مشروطیـت، یکـی‌دو بـار بـه مقـام نخسـت‌وزیری و وزارت 

رسـید. با‌این‌حـال، شـاخص‌ترین فـرد در میـان فرزنـدان 

و نـوادگان نصرت‌الدولـه، نـوه دختری وی، دکتر محمـد 

مصدق، اسـت کـه نیازی بـه معرفی بـرای خواننـدگان این 

نوشـتار نـدارد. دک‌ترمحمـد مصـدق فرزند ملک‌تـاج خانم 

نجم‌السـلطنه، دختر نصرت‌الدولـه، و واقـف بیمارسـتان 

نجمیه در تهران بود. نکته شـاخصی که باید در این تصاویر 

بسـیار زیبـا در نظـر داشـت و از آن غفلـت نکـرد، اسـتفاده 

گسترده از دست‌سـازهای سـنگی اسـت. ایـن کار صرفـا 

بـرای زیبایـی انجـام نمی‌گرفـت. اسـتفاده از سـنگ بـرای 

حفـظ کیفیـت آب و همچنیـن دوام و بقای بیشتر سـازه، از 

قدیم‌الایام مرسـوم بود. در روایت »شـیرین و فرهاد« مندرج 

در کتـاب »خمسـه« نظامـی گنجـوی، فرهـاد بـرای جلـب 

رضایت شـیرین، از ارتفاعـات و میان سـنگ‌ها، جویی حفر 

می‌کنـد تا شـیر تـازه از بالای کوه، بـا سرعت و به‌سلامت به 

دسـت شـیرین برسـد؛ بنابراین، استفاده از سـنگ با چنین 

هدفی در سـازه‌هایی از این دست، در تاریخ چند‌هزار‌ساله 

ایـران رواج کامـل داشـت. از سـوی دیگـر، در ایـن تصاویـر 

می‌تـوان تلفیـق دانش‌هـای زمین‌شناسـی، جغرافیـا و 

مکانیـک سـیالات را دیـد کـه بـا هنرمنـدی خاص، اسـباب 

ایجاد تفرجگاهی زیبا و چشـم‌نواز را با سـبک ایرانی فراهم 

کـرده‌ اسـت. هدایـت آب از ارتفاعـات و در مسـیر مناسـب، 

بـدون اطلاع از چند‌و‌چـون مشـخصات و معیارهایـی کـه 

در ایـن علـوم مورد‌بررسـی قـرار می‌گیرنـد، امـکان پذیـر 

نیسـت. بـاغ نصرت‌الدولـه از باغ‌هـای مورد‌توجـه و پسـند 

ناصرالدین‌‌شـاه بـود. بـاغ مذکـور در نواحی شمال تهران، 

محـدوده نصرت‌آبـاد )خیابان نرصت فعلی( قرار داشـت و 

برخـی، بـه اشـتباه، آن را بـه عبدالحسـین‌میرزا فرمانفرمـا، 

پسر نصرت‌الدوله، نسـبت داده‌اند.

»باغ‌آرایی« با موازین طراحی ایرانی

روزی روزگاری مشهد


